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 58 تفسیر سوره مائده، جلسه

 «.بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَبِهِ نسَْتعَِین وَصَلَّی اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ»

لُ ماَ قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْكُمُ بِهِ ََوَا یَا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّیدَْ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمنَْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتعََمِّدًا فَجَزاَءٌ مِثْ

وْ عدَْلُ ََلِكَ صِیَاماً لِیَذُوقَ وَباَلَ أَمْرِهِ عَفاَ اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمنَنْ  عدَْلٍ مِنْكُمْ هدَْیاً بَالِغَ الكَْعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مسَاَكِینَ أَ

صَیدُْ  أحُِلَّ لَكُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وطََعَامُهُ مَتاَعاً لَكُمْ وَلِلسَّیَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَیْكُمْ ﴾۵8﴿عَادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِیزٌ َُو انْتِقَامٍ 

جَعَلَ اللَّهُ الكَْعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ قِیَاماً لِلنَّاسِ وَالشَّنهْرَ الْحَنرَامَ    ﴾۵۹﴿الْبَرِّ ماَ دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَیْهِ تُحشَْرُونَ 

أَنَّ  اعْلمَُوا ﴾۵۹﴿هَ بكُِلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ وَالهَْدْيَ وَالْقَلاَئدَِ ََلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ ماَ فِی السَّمَاواَتِ وَماَ فِی الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّ

 ﴾۵5﴿اللَّهَ شدَِیدُ الْعِقاَبِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

كنه رنرا در    خدمت این آیات هستیم و درباره مناسك حج مطالبی گفته شد: صید عمدي در احرام و اینن در 

حنث  قدر به جزئیات مناسك حج پرداخته؟ ولذا اساسا بایند در ب  جا بحث صید مطرح شد؟ و ررا در قرآن این این

در اتمنام مناسنك حنج آینه      شود؟ حج و كعبه یك ورودي بكنیم و ببینیم كه ره ریزي در آیات قرآن دیده می

 دارد كه:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  حُرُماً أحُِلَّ لَكُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وطََعَامُهُ مَتاَعاً لَكُمْ وَلِلسَّیَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَیْكُمْ صَیدُْ الْبَرِّ ماَ دُمْتُمْ (:۵۹)  

؛ حلال است بر شما صید بحر و این طعام براي شما و كاروانیان حلال شده و در زمان احرام صنید  إِلَیْهِ تُحشَْرُونَ

 شوید بترسید. حرام شده و از خدایی كه به سمت او محشور می و شكار صحرایی خشكی

 نداریم! در قرآن منسوخ ی ما آیه

؛ در حالتی كه محرم هستید شكار و صید نكنید، (۵8)مائده: «لاَ تَقْتُلُوا الصَّیدَْ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ»ته نكات آیه: وقتی گف

 سنبتا  منفصنل اینن   بینید كه به صورت ینك مصصنن ن   می هاي عام و خاص را با هم دارد و بطهخود قرآن این را

كنه آینات    ؛ صید اشكال دارد الا صید بحري كه اشكال نندارد، لنذا اینن   «أحُِلَّ لَكُمْ صَیدُْ الْبَحْرِ»مطلب را دارد كه 

شود كه قنرآن   ها در روایات ما وقتی بحث از آیات ناسخ و منسوخ می نسبت به هم عام و خاص باشد، خیلی وقت
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ه و اي آمند  كه منظور این باشد كه آیه ها منظور همین عام وخاص هاست، نه این پر از این آیات است، خیلی وقت

و به طور كلی برداشته باشد! رنین ریزي ما در قرآن نداریم، مگر یك موردي كه  آیه دیگري را نسخ كرده باشد

خواهد  براي صحبت كردن با پیغمبر صدقه وضع شده بود و مردم ندادند و گفته شد حالا كه زورتان نرسیده نمی

 صدقه بدهید!

افتد این است كه پن  یكسنري از آینات     نید، اتفاقی كه میاگر بحث ناسخ و منسوخ را خیلی در قرآن باز بك

ما آیاتی به نام آیات منسوخ نداریم. در آیه صدقه هم كه قنبلا بحنث    !؛ رون منسوخ استخورد قرآن به درد نمی

ها  ها با امام عك  دارند، این بینید یكسري آدم مثل نزدیك انتصابات كه می ها پیش پیغمبر؛ ایم، خیلی آن را كرده

خواستند در گوشی مرتب با پیغمبر صحبت بكنند و خودشان را به عنوان كسانی كنه بنا پیغمبنر     آمدند و می می

خواهد با پیغمبر حنر    . آیه نازل شد كه هركسی میعك  دارند و خیلی محرم راز پیغمبر هستند، وانمود كنند

رفت با پیغمبر حنر  بزنند؛    ك  نمی ر هیچیك پولی به عنوان صدقه بدهد و بعد بیاید حر  بزند. بعد دیگ بزند، 

آمند بنا پیغمبنر     داد و منی  رفنت صندقه منی    رون دیدند حر  زدن با پیغمبر هزینه دارد، فقط امیرالمؤمنین می

آیند و با پیغمبر حر   هایی كه مرتب می كرد. بر همگان این نكته به جهت سیاسی معلوم شد كه این صحبت می

معلوم  ، كنید، باید پول بدهید كه بگویند براي دیدار آقا هر گیِت را كه رد می ل اینمث ، ]ره هدفی دارند[زنند می

هنا خودشنان را    كه بعضنی رهنره   روند! این آیات بر همگان نشان داد این ها براي ره به دیدار آقا می شود این می

 گیرند كه یك ریزهایی دربیاید! می رسبانند و عك  می

. وقتی این پیام سیاسی آیه بنر  خواهد براي دیدن پیغمبر صدقه بدهید دیگر نمی گفته شد  بعد از این جریان،

شود وگرنه ما ریزي به نام آینات ناسنخ و منسنوخ بنه اینن معننا كنه         شود، صدقه برداشته می همگان روشن می

 بسیاري از آیات قرآن نسخ شده و الان منسوخ است و محتوایش فایده رندانی ندارد، نداریم.

 در خاننه بنه حنب  ابند     دارینم كنه او را   ،شنود  دیگر هم در بحث زنی كه مرتكب منافی عفت منی یك مورد 

حتََّنى  »جنا دارد   هنم نسنخ نیسنت؛ رنون در آن    « حكم حب  ابد»، حتی این «حَتَّى یَتَوَفَّاهُنَّ المَْوْتُ»دارید  نگه

ماند كه  ؛ یا این كه خدا سبیلی بگذارد؛ به عبارتی مثل این می(18ء: )نسا«یَتَوَفَّاهُنَّ المَْوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لهَُنَّ سَبِیل ا
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گویند و در این صنورت   گویند اَمدَ و زمان حكم را دارند می و وقتی این را می «حب  ابد تا اطلاع ثانوي»بگویند 

گینري   سنصت هناي مهنم آن    شود، یكی از برداشت  كه در این آیات ره برداشتی می این هم نسخ نیست، حالا این

الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فاَجْلنِدُوا كنُلَّ وَاحِندٍ مِنهْمَُنا ماِئَنةَ      »هم اوائل سوره نور است كه دارد: « اطلاع ثانوي»است. و زمان 

هناي   جنا بحنث خنلا     كنه در اینن   گیري كه در این آیات وجود دارد ها صدضربه بصورند. این سصت این  ؛«جَلدَْةٍ

، دار است ید كه این یك حكم عمومی، تام و ادامهن هم نسخ نیست. شاید به نظر بیاایشود، حتی  جنسی دیده می

خورد. اصلا در سوره نساء رنین ریزي نیست و از همان اول  كه این طور نیست و به این حكم مدت می در حالی

 امد و مدتی دارد. ،معلوم است كه حكم حب  ابد تا اطلاع ثانوي است! و معلوم است كه حكم

هاي علنوم   شماري در كتاب آید تنها مورد نسخ همان صدقه دیدار پیغمبر است. البته موارد نسخ بی به نظر می

شود بلكنه پدینده    ها نسخ گفته نمی گردد كه به این ها برمی ها به همین عام و خاص قرآنی َكر شده كه عمده آن

گوید. یك بنار عنام    ورت عام و خاص میهایش را به ص زند، حر  می حر  زدن طبیعی است و هركسی كه حر  

گوید. یك  گوید و یك بار مقیدات آن را می گوید. یك بار اطلاق آن را می گوید و یك بار خاص آن را می آن را می

 ؛ در حالت احرام صنید نكنیند و بعند   «لاَ تَقْتُلُوا الصَّیدَْ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ»اند:  كه وقتی گفته نمونه آن را همین جا داریم

 ره كه این جا اشكال دارد صید برّي و صحرایی است. ، معلوم است آن«أحُِلَّ لَكُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ»دارد 

 ایمان به غیب، ضمانت اجرای قانون 

كه قانون ضمانت اجرا ندارد، مادامی كه یك پلی  درونی را در درون طر  روشن نكنیم؛ یعنی  و در پایان این

گینرد. اگنر    خدا را در نظر می بین بكنید، او كسی است كه در غیب و شهادتش آخرتاگر توانستید طر  را كمی 

بینی كه خندا اعمنال آدم را    ؛ آیا نمی(11)علق: «أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَى»كه در شصن زنده كنیم توانستیم این را 

هاي مصفی  اند كه هررقدر این دوربین ادهآمار د كند. ؟ در این صورت این قوانین ضمانت اجرایی پیدا میبیند می

كه در دوربین مصفی مشكل هست، مشكل این است كه خنود اینن    شود. نه این جرائم زیادتر می  كنند، را زیاد می

آدم دوربین مصفی را درست كرده و خودش بلد است این دوربین را بپیچاند، لذا هررقدر شنما دوربنین مصفنی    

آورید، شما باید آن نداي درونی شصن را بالا ببرید كه اگر  یست كه جرائم را پایین میاضافه بكنید، به این معنا ن
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اش دارد كنه   همنه  كنند،   اید؛ براي همین در نوع آیاتی كه حندود الله را بینان منی    بتوانید این آدم را كنترل كرده

شوید كه باید بایستید پاي  ؛ از خدا بپرهیزید. یك جایی محشور می«اتقوا الله»و 1«تحشرونواتقوا الله الذي الیه »

هایی كه زدید و جواب همه این كارهایی را كه كردید و همه این مراحلی را كه رد كردید، بدهید.  همه این حر 

گذارد، بایند   ها می اي اینها بصواهد سیاست دربیاورد. در تمام این مراحلی كه قانون براي اجر لذا اگر كسی از این

ها، ره در یك سطح دیگر. واقعنا اینن عامنل كنتنرل      فرهنگی بكند، ره در باب روابط آدم –مرتب بحث تبلیغی 

بیند صاحبش هم نیست، ابندا   آید می است اگر در طر  بیدار بشود؛ مثلا وقتی یك ماشینی را خط انداخت و می

إنَِّنا  »كنه دارینم    انندازد، اینن   قدر بحث معاد و قیامت بر او سنایه منی   نگذرد. یعنی آ راحتی نمی از كنار كارش به 

اي خنالن   هنا را بنا ینك عنصنر خالصنه      ، براي همین است؛ یعنی منا آن (1۹)ص: «أَخْلَصْناَهُمْ بِصَالِصَةٍ َِكْرَى الدَّارِ

شنود؛   د واقعنا خنالن منی   ؛ یعنی اگر كسی َكر الدار داشته باش«َِكْرَى الدَّارِ»كنیم كه آن ره ریزي است؟  می

خواهم از كنار این خطی كه روي ماشین كسی انداختم عبور كنم؟ من  كند كه من ره جوري می كه فكر می رون

هاي درونی شصن است. به صورت سیاسنت، در كننار دوربنین مصفنی و      باید بروم جواب بدهم! این همان پلی 

دهند؛ رون باید ا از این ابزارها هم اسنتفاده   كارها انجام می ها از این انگشتی، باید این باشد براي موقعی كه آدم

هنا را   و اینن  كرد. این جوري نیست كه كلا این ریزها نباشد؛ رون بعضی دوستان كلا بنا اینن ابزارهنا مصالفنند    

خل زن دا كه كسی با دستگاه كارت دانند، ولی من خیلی با این حر  موافق نیستم. این گرایانه می هاي غرب پدیده

جوري بنا ننداي بهشنت بلنند      ها همین مثل جهنم خداست كه آدم اصلاآید مثل حضور و غیاب مدرسه است،  می

كند. بارها عرض كنردم   ها را به بهشت وارد می شوند بهشت بروند. همین وجود جهنم و عقاب است كه خیلی نمی

دهیم، نه به خاطر  م نرویم داریم انجام میكه جهن كارهایمان را براي این درصد۵8بینید ما  اگر دقت بفرمایید می

خنوانیم؛ رنون    ها كاري نداریم. براي همین نماز صبح می خواهیم در مراتب بهشت بالا برویم! ما به این كه می این

خواهند مقنرب درگناه بكنند؟      خواهد ره كار كند؟ می رون مگر نماز شب می خوانیم؛ روب دارد و نماز شب نمی

كند و این خودش ریز مهمی  براي ره آدم مقرب بشود؟ لذا آدم با روب خیلی حركت می خواهم نكند! اصلا می

 است.
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 تفصیل قرآن در بعضی موضوعات نشانه اهمیت موضوع است

كه ررا اصلا تفاصیلی را قرآن در بحنث مناسنك دارد    مهم است. اینپلی  درونی كه آن زمزمه و  خلاصه این

شود؛ مثلا در موضوع عفا  و حجناب   خیلی مهم است، در جزئیات وارد می جایی كه براي قرآن كند؟ آن َكر می

ها را به سنت واگذار  شود و آن شود، ولی مثلا در مسئله شكیات اصلا وارد نمی می بینید خیلی با جزئیات وارد می

 شنوید. در مسنئله عفنا  و حجناب     كند. ولی این مهم است كه شما رگوننه در جزئینات موضنوعی وارد منی     می

كه خلصال ره جوري ببندیند ینا نبندیند!     هایتان را كنترل بكنید، این كه رشم بینید كه به محرمات آن و این می

بینید تا پدیده دوست دختر و دوست پسر پیش  نبینند، حتی می ها یشان را ببینند، یا  گردنتان پیدا نباشد، زینت

كتاب و مسلمانان ره جوري باشد؛ یعنی اگر این مسئله كه زن گرفتن و شوهر دادن در رابطه با اهل  رود! این می

رود. معلوم است  بینید تا جزئیات موضوع عفا  و حجاب پیش می را به عنوان یك پروژه در قرآن نگاه بكنید، می

 كند. كه مورد مورد مهمی است كه در قرآن كه حكم قانون اساسی دارد، این مورد را َكر می

شود و معلوم است قرآن روي آن یك كاري كرده و روي آن یك  جد دیده می به یكی از ریزهایی كه در قرآن

  كنند،  مسئله كعبه و جزئیات آن است؛ یعنی ایده حج و مناسك. وقتی انسان آیات قرآن را مرور منی   فكري دارد،

 بیند حج براي خدا به عنوان جایگاه ویژه مطرح است.  می

لَنمُ مَنا   بیَْتَ الْحَرَامَ قِیَاماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالهَْدْيَ وَالْقَلاَئدَِ ََلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَعْ(: جَعَلَ اللَّهُ الكَْعْبَةَ ال۵۹ْ)

 فِی السَّمَاواَتِ وَماَ فِی الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بكُِلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ

رنانچه   ؛ یعنی مسح تا برآمدگی روي پا،«الی الكعبین»شود.  گفته می« كعب»دانید كه به یك برجستگی  می

گیرند؛ لذا  هاي دو طر  مچ پا می گویند، البته بعضی از فقها مثل حضرت آقا كعبین را به استصوان امام این را می

 (33)نباء: «وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً»هاي بهشتی هم دارد  فتوایشان تا مچ پاست. در مورد حوري

سُئِلَ لِنمَ سنُمِّیَ تلنك    »یك سؤالی شده از امام صادق:  علل الشرایعگویند در روایات  كه كعبه را كعبه می این

  ؛«فقیل له فلِمَ صاَرَتْ مُرَبَّعَنهً »؛ رون كه مربع است «لِأنَّها مربعة»اند؟  ؛ براي ره كعبه را كعبه گفته«الكَعْبَةُ كعبه

؛ رون به محاَات بیت المعمور است كه آن مربع است. «بِحذِاء بیت المعمور وَهوَ مربعقال لِأنَّها »ررا مربع است؟ 
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؛ رون بحنذاء  «لِأنَّّه بِحذِاءِ العرش و هو مربع»؛ ررا بیت المعمور مربع است؟ «فقیل لِمَ صارت بیت المعمور مربع»

لأنَّ كلمات التی بُنیَِتْ »عرش خدا مربع است؟ ررا   ؛«وَلِمَ صارَ بیتُ العَرشِْ مُرَبَّعا »عرش است و عرش مربع است. 

كه آن كلماتی كه اسلام بنر   ؛ به خاطر این«الاسلامِ عَلَیهْاَ مربع وَهِیَ سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر

یْءٍ إِلَّنا عنِْندَناَ   وَإِنْ منِنْ شَن  »كه دارینم   خود این پایین مربع شكل نگرفته. این آن بنا شده مربع است. این خانه بی

اي در نزد ما خزائنی دارد )نه یك خزینه( هر ریزي كه به آن  هر شی؛ (21)حجر: «خَزَائِنُهُ وَماَ نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقدََرٍ مَعْلُومٍ

 سبحان الله والحمدلله ولا النه الا الله »بشود یك واحد حقیقی نسبت داد، خزائنی دارد و لذا كعبه در آن گنج بالا 

شنود بینت معمنور و     آیند منی   تر می شود عرش و پایین آید می دارد كه وقتی یك مرحله پایین تر می« والله اكبر

 شود صورت كعبه.  آید در دنیاي مادي و می تر می پایین

 تفاوت واحد حقیقی و واحد اعتباری

نه واحندهاي اعتبناري!    افتد نكته جالبی كه این جا وجود دارد این موضوع هم در واحدهاي حقیقی اتفاق می

گوییند   رینید و بنه آن منی   مثل بیت كه شما آجر و سیمان را روي هم می واحدهاي اعتباري اصلا واحد نیست؛ 

خانه و این موجود حقیقی نیست كه خزینه داشته باشد. واحد اعتباري؛ مثل نصودری و كشمش كه اسم آجینل  

گویید آجیل. خانه  ها می زها را كه روي هم ریصتید به آنآجیل كه واحد نیست! یكسري ری گذارید،  روي آن می

رنون    ي حقیقنی اسنت و ینك حقیقتنی دارد؛     ولی به مستند این روایت، كعبه ینك خاننه    هم همین جور است،

البتنه بسنتگی بنه حناجی و معتمنر دارد.        خزائنی دارد. یك واحد اعتباري نیست. این تا عرش خدا كشیده شده،

ي زمینی بچرخد، حاجی زمینی است. اگنر   ررخد؟ اگر دور این خانه ود، دور كدام خانه میر حاجی وقتی حج می

قلنب المنؤمن عنرش    »همان كنه    دور بیت المعمور بچرخد، حاجی بیت المعمور است. اگر دور عرش خدا بگردد،

كنه او بنا فنوق     ، در این صورت هم عرش خدا و هم بیت معمور و هم كعبه را ررخیده و اگر بالاتر برود«الرحمن

 ها بستگی به حاجی دارد عرش ررخیده و این

خنواهم از اینن    منظور برجستگی ظناهري نیسنت. منی     اند، كه كعبه را كعبه به معنی برجستگی گفته پ  این

گوننه كنه    كانال وارد بشوم و مطلبی را خدمتتان عرض كنم كه مگر رقدر كعبه برجسته است؟ اتفاقا كعبه همان
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تنرین   ؛ پسنت (1۵2)خطبنه  «أَوعَْنرِ بِقَناعِ الْنأَرْضِ حَجنَرا     »، 2انند  دارد و كسانی هم كنه رفتنند دینده    در نهج البلاغه

آیند و   دانید كه در معرض سیل است و اگر باران بیاید در مسجدالحرام سیل منی  هاست. همین الان هم می زمین

نیست، اتفاقا در جاي پستی قرار گرفتنه.  كه اطرا  مكه كوه است و كعبه در جاي بلندي  بند بزنند؛ رون  باید آب

هنایی كنه اطنرا  آن     اي كه حضرت ابراهیم ساخت رقدر بلند بنود؟! و الان هنم بنا اینن هتنل      درثانی مگر كعبه

هاي طبیعی هم ما كوه اورست داریم و در مقابل آن، این  اند، مگر كعبه رقدر بلند است؟! و در میان پدیده ساخته

 پ  معلوم است كه برجستگی دیگري دارد.بلندي كعبه عددي نیست! 

 کعبه، اردوی تمرینی خودسازی

همین بیت حنرام بنودن   « جَعَلَ اللَّهُ الكَْعْبَةَ الْبیَْتَ الْحَرَامَ»گوید:  می كند،  قرآن در این آیه این جوري بیان می

خواهند مناسنك در    منی مكه مناسكی به همراه بسیاري محرمات در خود دارد و حضرت ابراهیم در دعاي از خدا 

كه: عطر نباید بزنید! دماغتنان را   جا یك اردوي تمرینی است. از جمله این جا انجام شود، پ  معلوم است این این

ها را برداري و كناري بگذاري! شما باید با همنه ممالنك    ها را نباید بكشی و باید با احترام آن نباید بگیرید! شپش

خواهی  آید. شما می ق نداري نه عطر بزنی و نه دماغت را بگیري! والا او بدش میاسلامی با بوگندوها بنشینی و ح

با این امت اسلامی باشی، پ  یك دوره تمرینی لازم داري. شما باید بتوانی در یك دوره تمرینی از این خنودي  

ایی او لطمنه  در بحث قصاص اگر كسی موي كسی را بتراشد باید دیه بدهد؛ رون كه به زیب 3خودت پیاده شوي.

كننند وبنا    زده! همین مو باعث زیبایی آدم است و لااقل آدم به آن عادت كرده )قابل توجه كسانی كه شوخی می

 1جا تو باید به پاي دوست مویت را بتراشی! افتند به جان همدیگر(، حالا این ماشین می

رفتند و اهتمام جندي   تواند هرسال حج برود كه خود ائمه بارها و بارها پیاده می اند اگر كسی می كه گفته این

یعنی یك دور خودش را در ینك نقطنه دیگنري      رود؛ داشتند به حج رفتن، حتی اگر فرد به مسافرت جهادي می

 دهم.  من حكم فقهی نمیبازسازي بكند و یكسري حرمات و محرمات براي خودش نگه دارد، البته 
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داریم كه حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه وقتی همدیگر را در كوفه دیدند. این به آن گفنت: كجنا داري   

جا بلنند شندند رفتنند     روي حمام؟ حسین در كربلاست! و از همان حمام! حبیب گفت: داري می  روي؟ گفت: می

 ید بتوانی از نظافت خودت هم بگذري.تو با كربلا؛ یعنی وقتی پاي این ریزها وسط باشد، 

؛ «جَعَلَ اللَّهُ الكَْعْبَةَ الْبَینْتَ الْحَنرَامَ  »بینید كه قرآن در این مسئله با جزئیات وارد شده. تعبیر عجیب است!  می

؛ شنما شنعائر الله را   «هِیَا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُحِلُّنوا شنَعاَئِرَ اللَّن   »ي حرمات! در ابتداي سوره مائده داشتیم  این خانه

ها حرمات است. با شعائر الله سر  یعنی سر ریزي را باز كردن( سرش را باز نكنید! این احلال نكنید، )احلال كردن؛

وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الهْنَدْيَ وَلَنا   »اي است  ها امور بسته ها شعائر و شعارهاي خداست. این شوخی را باز نكنید. این

اندازند  اي كه به گردن حیوان در مراسم قربانی می ها تفصیل بعد از اجمال است: قربانی، قلائد )قلاده این« قَلاَئدَِالْ

ها را با شوخی برگزار نكن!  كه این قلاده لنگه كفش خود حاجی است( جزء شعائر الله است، سرش را باز نكن! این

 ها جزء شنعائر الله هسنتند.   الحرام برود، احلال نكن! این ا كه قصد كرده به بیتكسی ر ؛8«وَلاَ آمِّینَ الْبیَْتَ الْحَرَامَ»

این   كند، ؛ كسی كه این شعائر الهی را تعظیم و توقیر می(32 )حنج: «وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعاَئِرَ اللَّهِ فإَِنَّهاَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ»

. قرآن یك حجی را یاد داده كه فرد باید با تمام قیدهایی كه واقعا معلوم است یك شود از تقواي قلب او ناشی می

ي آب و هوایی دنیا، حتی همین الان  هم در بدترین نقطه آن  اي است كه طر  از خودي خودش پیاده بشود، دوره

متحان است. وگرنه اگر گوید: اصلا این محل محل ا اند. امیر المؤمنین در خطبه قاصعه می جا را ساخته كه آنهم 

گذاشت كه توریستی بشود و همه بروند؛ لذا همنین الان   در جاهاي خوش آب و هوا می خواست كعبه را  خدا می

هنا   شنوند؛ بنراي همنین دارینم كنه تنا اینن        گردند، ضیو  الرحمان؛ مهمانان خدا می هم كسانی كه از مكه برمی

هنا تنا مندتی     گردنند اینن   رون وقتی برمی  ها را ببوسید؛ پیشانی اینها را احترام ویژه بكنید.  مدتی این برگشتند، 

 اند. ها یك ریزي شدند و از خودي خودشان پیاده شده بینید این نورانی هستند. می

قِیَاماً »و خانه خدا را به عنوان  دهد  كنند، جایگاه می حتی كسانی را كه قصد خانه خدا می  ،به شعائر اللهقرآن 

 كند. رفی میمع« لِلنَّاسِ

 اقتصاد و کعبه مایه قوام مردم
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 اقتصاد و كعبه :كند دو مورد هست كه قرآن به عنوان قیاما للناس معرفی می

لَهُمْ قَوْل نا   وَلاَ تُؤْتُوا السُّفهَاَءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِیَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِیهاَ وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا: »8سوره نساء آیه 

ایسنتاد و   یك موقعی سر اینن آینه   كند كه باید در این آیه اقتصاد را به عنوان قیام للناس معرفی می« مَعْرُوف ا

 12 علامه طباطبنایی  ،پایان سوره «صابروا و رابطوا» آل عمران، 222سصنان علامه را گفت. شما در َیل آیه 

یعننی رنه؟    علامنه  اگر كسی خواست بداند علامه و ابتكاراتگویند كه  نكته را می 18صفحه مطلب دارد كه 

« الانسنانیه الكلام فی المرابطه فنی المجتمنع   ». این بحث به نام «لِمَ سُمّیَ علامه علامه»برود آن را بصواند تا 

است كه مشحون از آیات قرآن است كه باید این به عنوان یك متن درسی قرار بگیرد كه مرتب دارد آینات را  

 گوید.  و نكته می دهد ه هم اتصال میب

رسانی كه این  مثل خون ي مردم است؛  ي مال مال همه كنند این است كه همه یكی از نكاتی كه عنوان می    

لی كل این خون و ،رود ها و قلب و در بعضی اعضا و جوارح می ها مال كل بدن است. درست است كه به بافت خون

خنواهم اینن خنون را هندر دهنم، ینا        نیست كه عضوي هوس بكند بگوید یا من میمال كل بدن است. این جور 

وگرننه ینك    كه این خون مادامی كه داخل بدن است پاک است،  جالب این مال خودم است!  دارم، خواهم نگه می

و  دم مسنفوح   ماند( پناک اسنت،   دم متصلف )خونی كه در بافت باقی می البته در َبیحه مجموعه نجاست بودیم، 

 ولی خوردنش اشكال دارد. ،بیرون ریصته شده پاک است

پ  خون مادامی كه در بدن است اشكال ندارد ولی اگر عضوي بصواهد پارگی ایجاد بكند و این خون بینرون  

 این دیگر دارد؛  یا با كنز كردن نگه  یا با اسرا  بیرون بریزد، بریزد و این خون را به هر عنوانی از مدار خارج بكند، 

اتفاقا این همان ریزي است كه باید انجام بشود. هنیچ   كه خون در تمام بدن حركت بكند،  نج  است وگرنه این

؛ لذا همه خون مال همنه بندن اسنت.    دارم خواهم نگه و من می ها مال من است تواند بگوید این خون عضوي نمی

خنواهم   تواند بگوید من منی  كسی نمی این یك واحد یكپارره است. همین طور همه مال مال همه اجتماع است.

ولی  ، «الذین یكنزون الذهب و الفضه    بعذاب الیم»گوید:  همه مال را َخیره كنم؛ براي همین است كه قرآن می

جا هنم   كند و این وجه الجمع این دو است. در این جالب است كه از همین مال در رند جا به عنوان خیر یاد می
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معرفنی  به عنوان اقتصاد یك امنت و ینك ملنت     یعنی   ؛«قیام للناس»مال را به عنوان  زند به سیم آخر و كه می

جا تولید نشنود. منطنق دینن     رفاه بی  كنز نشود،  منتهاي مراتب با تمام بند و بیل بحث كه اسرا  نشود،  ،كند می

در تولید بشود، اینن جامعنه   . اگر جامعه درار قناعت این است كه در تلاش و تولید تا انتها و در مصر  با قناعت

 جامعه فقیري است كه روي زمین افتاده.

 کالای مصرفی نیست در جهت در اقتصاد مقاومتی تولید

إِنْ قاَمَتِ الساَّعَةُ وَفِی یدَِ أَحدَِكُمْ فسَِیلَة  ، فَإِنِ اسْنتَطاَعَ أَنْ لا یَقُنومَ حتََّنى یَغْرسَِنهَا،     »روایت از پیامبر است كه 

! ما قناعت در كار نداریم. دو بمیر د، آن را بكارتواند آن را بكارد ؛ اگر كسی در دستش نهالی است و می«فَلْیَغْرسِهْاَ

قناعت در مصر  داریم. همان خدایی كه گفته كار بكنید، همان خدا گفته اگر كسی سنعادت و راحتنی در اینن    

در تولید باید تا انتها باشد، البته تولید از كالاهایی كه باید ولی تلاشش   خواهد باید با قناعت مصر  كند، دنیا می

ها سیاست اقتصادي را روي  گویند: اقتصاد آمریكا و اقتصادهاي جهانی آنقدر كارخانه ها می . اقتصاددانمصر  كرد

ماشنین  هر سه سال یكبار بایند   ؛ مثلااند بست رسیده اند كه به بن مصر  خودشان و اقلام مصرفی خودشان بسته

با بحث مسكن مصر  اند كه حالا كه  و مصر  ایجاد كردهعوض كنند؛ یعنی در میان خودشان یك ررخه تولید 

یعنی طراحی یك اقتصاد به هنم پیوسنته و ینك لنوپی كنه وقتنی         ؛خورد فروكش كرد، دارد تولیدشان ضربه می

د؛ رون كه این دو تا را به هم وصنل  شو بینید تولید هم دارد منقبض می می مصر  به یك دلیلی منقبض بشود، 

(، ولنی واقعنا در اقتصنادهاي مقناومتی     اند. )البته من كارشناس مسائل اقتصادي نیستم و ادعایی هم نندارم  كرده

اي نباشد كه زیناد   زدگی در جامعه به گونه هرره كه هست باید مقاومت مردم نشكند؛ یعنی میزان مصر  و رفاه

رود به سمت خاصی و  به سمت صادرات.  ر  كنیم كه در این صورت تولید هم میمصر  كنیم، بلكه قانعانه مص

شود یك اجمال در طلب كه قرآن  این طر  هر ره تبلیغ بشود، تبلیغ شود كالاي با كیفیتی كه بماند و این می

اجمنال هنم بنه     دارد.این لغت از لغات دو پهلوست و وجوه معننایی  « بلَی الطَّلوا فِمِجّفأ»گویند كه  و روایات می

زنند،   دو می معنی اختصار است و هم به معنی زیبا بودن. كسی كه زندگیش را گذاشته از صبح تا شب دارد سگ

ها هم بصشی از  خواهد آرامش پیدا كند؟ این خواهد نماز بصواند؟ كی می خواهد به خانواده برسد؟ كی می كی می 
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كه با اصل زندگی كردن منافات پیندا كنرده؛    شب! این 11كند تا  یدارد كار م ولی این از صبح  زندگی آدم است،

شنب!   11صنبح تنا    ۹ی مجموع همه این كارها با هم است، نه این كه از رون آدم باید بتواند زندگی بكند. زندگ

د بنه  رو كه جامعه می كه اصلا زندگی نیست! لذا این ها خواب و دوباره بصوابد و صبح! این آید همه بچه بعد كه می

كه از كار كم كند. این اصلا منطق دین نیست. پرتلاش بودن منطق دینن اسنت، ولنی اینن      سمت اجمال، نه این

یعننی جامعنه قانعاننه مصنر        كنند؛  روایت كسی را كه بصواهد همه تلاش را بگذارد در طلب روزي، درست منی 

هناي   هایمان لباس كهننه  بیشتر لباساین سنت خوبی است. ما در قدیم  كند، و  كند، جن  پردوام مصر  می می

كردنند. اینن    كه ما كه همه این جوري بودند. رندتا بچه را با یك پیراهن بنزر  منی   داداش بزرگمان بود. نه این

یعنی قناعت در مصر . اگر از این طر  قناعت در مصر  باشد از این طر  این قدر تولید كالاي مصرفی نیست، 

كند. رون مصر   ست كه تولید كالاي مصرفی نمیكه اقتصاد مقاومتی اقتصادي اپ  قطعا باید این جوري باشد 

 شنود كنه   اي می كند. هرره هست مسئله اقتصاد مسئله قانعانه است، لذا از این طر  تولید جهت خاصی پیدا می

؛ معننی آینه اینن اسنت كنه امنوال       (8)نسناء:  «امًنا وَلاَ تُؤْتُوا السُّفهَاَءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِیَ»گوید:  ن میقرآ

، به امنوال  گوید اموال سفیه را به دست خودش ندهید نی كه میها ندهید، ولی همین قرآ به دست آنسفیهان را 

؛ مالتنان! ننه   «امنوالكم »گوید  ولی به مالشان می« وارزقوهم واكسوهم»گوید:  می كند! اطلاق می« اموالكم»سفیه 

توانید این را به سفیه بدهید. این آیه خیلی عجینب   مال جامعه است و شما نمی  توست بلكه مال،یعنی مال مال 

توانیند اینن پنول را بنه      یعنی این پول مال كل اجتماع است. شما نمی«! اموالكم»گوید  را می« اموالهم»است كه 

این مال را به عنوان قینام اجتمناع   ؛ خدا «جعل الله لكم قیاما» سفیه بدهید تا حیف و میل كند. براي ره؟ رون 

 شما حق ندارید آن را هدر بدهید.   . این مثل خون در بدن است،گذاشته

بیننیم.   هاي اجتماعی به اقتصاد است كه ما الان واقعا داریم خلاء آن را در مباحث فقهی خودمان می این نگاه

ها  هنوز فرسنگ  هاي فردي را در پرتو عموم دیدن، كه پول اند، ولی این البته در فقه یكسري اموال عمومی را دیده

 فقه ما با آن فاصله دارد. 
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یك عامل قیام و قوام مردم اقتصاد است و یك عامل دیگر كعبه است. معلوم است كه كعبه و بیت الله الحنرام  

و اینن ماینه    ندایست مكانی دارند قائم به پا می كه قیاما للناس است، مردم به واسطه وجود رنین فضایی و رنین

شود كه كعبه یك شاخن اعتقادي است، برترین  قوام مردم است، لذا نگاه به كعبه و مسئله اعتقادي متفاوت می

شاخن اعتقادي كه محل اجتماع است. دقت كنید كه نماز لزوما اجتماعی نیسنت، بنه صنورت فنردي هنم آدم      

هنا   كنند. اینن   شود، امام پیدا می جمعی و جماعت میجایی كه نماز  تواند نماز بصواند. براي همین است كه آن می

 اینن  آیا به .كند كند و یك امام پیدا می در جماعت امام پیدا می نماز گرایشاتی است كه در دین باید دنبال شود.

آدم به نظنرش   نكته دقت كردید؟ آیا تأمل هم كردید؟ كه اصلا معنی ندارد یك نماز جماعت بصوانیم با دو امام.

یك پیش نماز وسط نماز بمینرد؟   افتد كه . مگر رقدر اتفاق میعظمت مطلب استنشان ها  كاري آید این ریزه می

نماز بمیرد باید نفر پشتی كه تالی تلو اوست، یك گام جلو بیاید و نماز را ادامه دهد تا جماعت بنه هنم    اگر پیش

نفنر   22انند اگنر جماعنت     ها خیلی عجیب است! و گفته یزه كارينصورد؛ رون این جماعت امام لازم دارد. این ر

شود نوشت. براي همین ارتكناز مسنلمانان و شنیعه راحنت اسنت؛       بیشتر شود، دیگر ثوابی براي این جماعت نمی

 گیرد.  بینید این امر راحت مورد پذیرش قرار می توانیم داشته باشیم. می رون ما در هر زمانی فقط یك امام می

هنا   كه یكنی از آن  مگر این« تٌامِا صَمَهُدُأحَالا وَ»اگر دو امام داشته باشیم این نیست ایات هم داریم كه در رو

؛ آن دیگري امام نیست. او هم خودش مأموم است. امام حسنین در  «ما لی  بإمامهُدُحَأالا وَ»یعنی   صامت است؛

 زمان امام حسن، خودش ماموم بود.

 کعبه تنها منطقه امن

و امنیت به شدت تأكید شده است. یك اردوي آمادگی از  مسئله اقتصادبه   در بحث كعبه،در آیات كه ببینید 

اي به نام امنیت در مركزیت مكه تأمل شده است. مسئله امنیت در این اردوي  خودي پیاده شدن، همراه با مسئله

تنوانی از بنین ببنري، حتنی صنید آن منطقنه را        آمادگی این است كه شما امنیت هیچ حاجی و معتمري را نمی

. این بشر در این اردو یك مدتی و هر رند وقت یك بار باید كنترل بشود. مگر حیوانات در شنعاع  توانی بزنی نمی

توانند آسنیب بزنند؟! فقنط رنند       توانند آسیب بزنند؟! مثلا یك شیر و ببر و پلنگ در رقدر شعاع منی  رقدر می
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كنافی اسنت ینك شاسنی را     « لبل هم اض»شود  تی این بشر وحشی میبینید وق ولی می تواند بدود،  كیلومتر می

اي بایند امنینتش    شود! این بشنر در ینك نقطنه    فشار بدهد تا مملكتی را روي هوا ببرد! یك آدم رقدر گر  می

كنند و بقیه هنم   ها اجرا می است و پیام به همه مردم است كه یكسري از مسلمان« للناس»تأمین بشود. بعد هم 

إِنَّمَنا  »الله الحنرام را ندارنند    راي همین غیر مشركین حق ورود به بینت ب جا پاتوق اسلام است؛ باید اجرا بكنند. این

جا هم رد نشوید! وقتنی   ؛ حتی از نزدیك این(25)توبه: «الْمشُْرِكُونَ نَجَ ٌ فَلاَ یَقْرَبُوا المَْسْجدَِ الْحَرَامَ بَعدَْ عاَمِهِمْ هذََا

براي همین بناي مسجد الحرام كنه داشنت    اد كند.خواهد فاصله ایج یعنی خیلی می  آورد؛ می« لا یقرب»عبارت 

جا  كردند؛ یعنی كنترل ساخت و ساز با دوربین بود. این شد، مهندسین مسیحی باید با دوربین نگاه می ساخته می

 جوره است. جایی است كه پاتوق اسلام است. از نزدیك آن هم رد نشوید و یك اردوي آمادگی همه

 را ببینید!  128آیه   وره مباركه بقره،در قرآن یك پیمایشی بكنید! س

بْنرَاهِیمَ وَإِسْنماَعِیلَ أَنْ طَهِّنرَا بَیْتِنیَ لِلطَّنائِفِینَ      وَإَِْ جَعَلْناَ الْبَیْتَ مَثاَبَة  لِلنَّاسِ وَأَمْن ا وَاتَّصذُِوا مِنْ مَقاَمِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّى وعََهِندْناَ إِلَنى إِ  

هِ وَالْیَنومِْ الْنِخِرِ   وَإَِْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هذََا بَلدًَا آمِن ا وَارْزقُْ أهَْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهمُْ باِللَّن ( 128) السُّجُودِوَالْعاَكِفِینَ وَالرُّكَّعِ 

وَإَِْ یَرْفَعُ إِبْرَاهِیمُ الْقَوَاعدَِ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْماَعِیلُ رَبَّنَنا تَقَبَّنلْ    (12۹) وَبِئْ َ الْمَصِیرُقَالَ وَمَنْ كَفَرَ فأَُمَتِّعُهُ قَلِیل ا ثمَُّ أَضْطَرُّهُ إِلىَ عذََابِ النَّارِ 

رِناَ مَناَسِكَناَ وَتُبْ عَلَیْناَ إِنَّكَ أنَْنتَ التَّنوَّابُ   رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلِمَیْنِ لَكَ وَمِنْ َُرِّیَّتِناَ أُمَّة  مُسْلِمَة  لَكَ وَأَ (12۹) مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ

 (12۵) مْ إنَِّنكَ أنَْنتَ الْعَزیِنزُ الْحَكِنیمُ    رَبَّناَ وَابْعَثْ فِیهمِْ رَسُول ا مِنْهمُْ یَتْلُو عَلَیْهمِْ آیَاتِكَ ویَُعَلِّمُهمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَیُزكَِّیهِ (125) الرَّحِیمُ

 (132) رَةِ لَمِنَ الصَّالِحِینَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقدَِ اصْطَفَیْناَهُ فیِ الدُّنْیاَ وَإِنَّهُ فیِ الِْخِوَمَ

 

لا خانه كعبه را براي بشر سناخته  جا مصاطب، الذین آمنوا هم نیست. اص این ؛ «وَإَِْ جَعَلْناَ الْبَیْتَ مَثاَبَة  لِلنَّاسِ وَأَمْن ا»

گویند: نناس    این با حر  فصررازي فرق دارد كه منی  (۵۹)آل عمران: «إِنَّ أَوَّلَ بیَْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَك ا»

یعنی مردم شهر خودشان. این حر  بدي است! قرآن كه بچه محل جایی نیست! بلكه به این معناسنت كنه اینن    

دانستیم كنه   فهمیدیم می ه را باید در زمین مكه پیدا كرد كه جایگاه كعبه در كل جهان ریست؟ و اگر میاندیش

شود كنه رنرا    اند! و معلوم می ها در آورد كه كعبه را از حیِّز انتفاع خارج كرده زودتر این كعبه را باید از دست این

است. كسی توقع نكند كه « إِنَّ أَوَّلَ بیَْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ»كعبه كنند؟  وجود نازنین حضرت مهدي از كعبه شروع می

شوند با حضرت! معلنوم   محل می حضرت تشریف بیاورند و بروند در حسینیه امام خمینی! بعضی دیگر خیلی بچه

است كه حضرت باید بروند در پایتصت عالم؛ یعنی كعبه بنشینند و از همان جا باید قیام را شروع بكننند. كعبنه   
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؛ ما قرار دادیم اینن خاننه خندا را،    «وَإَِْ جَعَلْناَ الْبَیْتَ مَثاَبَة  لِلنَّاسِ وَأَمْن ا»اي است كه براي بشر ساخته شده.  اولین خانه

جهان باید خودش را متوجه كند به سمت این خانه. هرجاي دیگر كه توي محل گردهمایی و میعادگاه جهانیان. 

نه كسی به كسی آسیب برساند و ننه كسنی از   خواهد كه  ره این دنیا یك نقطه میسر و كله همدیگر بزنید، بالاخ

)كه سه مناه آن   هاي حرام اي لازم دارد. اصلا حكمتی كه در ماه كسی آسیب ببیند. این جهان یك جاي ممنوعه

. بنالاخره اینن بشنر كنه مرتنب      اند همین است و این حكمنت در رواینات آمنده    گذاشته هم پشت سر هم است(

داشتند. بنالاخره ینك زمنانی بایند اینن جننگ        هاي حرام را پاس می از زمان جاهلیت این ماه  خواهد بجنگد، می

. كردند یك نفسی تازه می ،سه ماه حراموقتی می خوردند به شود كه دائم سر و كله هم بزنند!  فروكش كند. نمی

ها جنگ مرتب  كرد. در عصبانیت امه پیدا نمیها بعد ماه حرام اد ها جنگ آمد سر جایش. خیلی وقت اعصابشان می

 پرند؟ ها را دیدید ره جوري به سر و كله هم می كند. این فوتبالیست كش پیدا می

منا عهند     ؛«كِفِینَ وَالرُّكَّعِ السُّنجُودِ فِینَ وَالْعاَوَاتَّصذُِوا مِنْ مَقاَمِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّى وعََهدِْناَ إِلىَ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْماَعِیلَ أَنْ طَهِّرَا بَیْتیَِ لِلطَّائِ»

رَبَّنَا إِنِّی أسَْكنَْتُ »خواهند اعتكا  بكنند  گرفتیم از ابراهیم و اسماعیل كه مطهر بكنید بیت را براي كسانی كه می

ابراهیم )در این زمان هنوز مكه شهر ؛ وقتی كه گفت (3۹)ابراهیم: «مِنْ َُرِّیَّتِی بِوَادٍ غَیْرِ َِي زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّمِ

یزرع  كه با لم . مكه كلا سنگلاخ استشود در آن ریزي كاشت نشده( یك بیابان غیر َي زرع )جایی كه اصلا نمی

یك رنین جایی را كرده خانه كنه  توانند بكارند(  كند. لم یزرع؛ یعنی ریزي در آن كاشته نشده ولی می فرق می

وَارْزقُْ أهَْلَهُ مِننَ الثَّمَنرَاتِ   »؛ این جا را یك بلد آمن بكن. این بحث امنیت «اجْعَلْ هذََا بَلدًَا آمِن ا رَبِّ »كند  ابراهیم دعا می

وَإَِْ یَرفَْنعُ  »؛ اهلش را هم از ثمرات روزي كن. این هم بحنث اقتصناد آن و بعند دارد:    «مَنْ آمَنَ مِنْهمُْ باِللَّهِ وَالْیَوْمِ الِْخِرِ

م قرار بده لمس ما دو نفر را ؛ «رَبَّناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلِمَیْنِ لَنكَ  »هاي كعبه را بالا آوردند  وقتی پایه  ؛«الْقَوَاعدَِ مِنَ الْبَیْتِ  إِبْرَاهِیمُ

اگر این جا بصواهد پاتوق امنیت باشد مناسك لازم دارد. جنایی كنه     ؛«وَأَرِناَ مَناَسِكَناَ»و از َریه ما هم مسلم باشند 

مناسنك منا را بنه منا       ؛«وَأَرِناَ مَناَسِكَناَ»گوید  جاست كه می خواهد. این اهد پاتوق امنیت و رزق بشود، قانون میبصو

جا زندگی كنیم ره جوري زندگی كنیم؟ اگر این شد محل گردهمایی كل بشنر و   نشان بده كه اگر بصواهیم این

خواهد؛ یعنی اگر جایی  ! این یك قانون الهی مینیست كهي فردي اشصاص  جا را براي بشر ساختیم، این خانه این
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خدا باید قانونش را بدهد. اگر جهان بصواهد اداره بشود فقط بنا قنوانین الهنی اداره      محل گردهمایی جهان است،

همِْ آیاَتِنكَ ویَُعَلِّمُهُنمُ الْكِتَنابَ    رَبَّناَ وَابْعَثْ فِنیهمِْ رَسُنول ا مِننْهمُْ یَتْلُنو عَلَنیْ     »شود. بعد هم دعایی براي وجود نازنین پیغمبر  می

 »دعا در این آینه  ؛ رسولی از جانب خودشان دربیاید و بعد استجابت قطعی «وَالْحِكْمَةَ وَیُزكَِّیهمِْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ

سِهِمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَكِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكتَِنابَ وَالْحِكمَْنةَ   قدَْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمنِِینَ إَِْ بعََثَ فِیهِمْ رسَُول ا مِنْ أَنْفُلَ

 . ه در سور مصتلف این آیه وجود دارد ک ؛(1۹1)آل عمران: «وَإِنْ كاَنُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مبُِینٍ

كسی از روش ابراهیم فاصنله بگینرد،     ؛«یمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهإِبْرَاهِوَمَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ »  :گوید در این فضاست كه می

 كسی است كه خودش را خر كرده! )باید این روش ابراهیمی را پیگیري كرد(.

منتها عند التزاحم بین اقتصاد و اعتقاد قرآن حر  دارد كه   پ  یك عامل قیام كعبه و یك عامل قیام اقتصاد،

 توان داشت. جتماع است كه آیات را باید خواند و نگاه دیگري به جایگاه حج و كعبه میره ریزي عامل ا

 صلوات!                                                                                                                      

 

 

                                                           
 (223)بقره:  وَاتَّقوُا اللَّهَ وَاعلَْموُا أنََّكُمْ إلَِیهِْ تحُْشَرُونَ.  1

 (252)بقره:  وَاتَّقوُا اللَّهَ ویَُعلَِّمُكُمُ اللَّهُ      

 (    ۵۹)مائده:  وَاتَّقوُا اللَّهَ الَّذِي إلَِیهِْ تحُْشَرُونَ      

 (1)حجرات:  وَاتَّقوُا اللَّهَ    

 البته هنوز قسمت ما نشده است مكه برویم و باید این را در دعاها قرار داد كه آدم بتواند حج بیت الله برود. . 2

هاي جهادي منردم   تمرینی است،! شما در این مسافرتاین یك دوره   گویم: ها می هاي جهادي كه یك حج سالیانه براي دوستان است به آن من در مسافرت . 3

 ها باش! گیرید؟ اشكالی ندارد! مثل این دهند، اینقدر حمام  نروید! بو گند می  اید كه دستشان كبره بسته، بوي عرق می جا را دیده مستضعف آن

هنایش   پرسند ررا كم آوردي و او بنه دو رو بنري   شود، از او می كه له می از اینبعد   اي كه با امام صادق دارد، در امالی صدوق آمده: ابن ابی العوجا در مناظره . 1

كسنی اسنت كنه    گوید: من گفته بودم من را با یك آدم معمولی درگیر كنید، شما من را انداختید در دریا! من را با اخگري درگیر كردید، در ضمن این پسر  می

 سر همه را تراشیده )یعنی در مناسك(  

آمین بدون تشدید درست است كه به معنی استجب است. آمینّ از أمَّ گرفته شده به معنی قَصَندَ.   گوییم اشتباه است،  ما بعد از دعا آمینّ )مشدد( می كه این . 8

   .آمین بیت الحرام؛ یعنی قاصدین بیت الله الحرام


